
فصل فی الحیوان  

و هو مختص  بالنفس الحیوانیۀ (حیوان موجودي است که نفس حیوانی مختص اوست)ه

و هی کمال أول (سرمایه اولیه)هه(بخش اول: تعریف نفس حیوانی)ه

 لجسم

طبیعی (داراي طبع خاص)ه

آلی (زنده و رشد یابنده به خلاف جمادات)ه

من جهۀ ما (از آن جهت که)ه 

تُدرك الجزئیات الجسمانیۀ (درك از محیط مادي بیرون دارد)ه

و تتحرك بالإرادة (حرکت به اراده و خواست دارد)ه

فلها (للنفس الحیوانی)ه ه(بخش دوم: قواي نفس حیوانی)ه

 .قوة مدرکۀ و محرکّۀ 

 أما المدرکۀ

فهی إما فی الظاهر أو فی الباطن

أما التی فی الظاهر فهی خمس 

السمع 

و البصر (بینایی)ه 

و الشم   (بویایی)ه 

و الذوق  (چشایی)ه 

و اللمس  (لامسه)ه

و أما التی فی الباطن  فهی خمس ایضا

اما الحس المشترك 

 فهو قوة مرتبۀ (جایگذاري شده)ه فی مقدم التجویف الأول  فی الدماغ  (جلوي ناحیه ي اول مغز)ه تَقبل 

جمیع الصور المنطبعۀ (نقش بسته)ه فی الحواس الظاهرة (دریافت ورودي حواس خمسه ظاهري)ه

 لأناّو هی غیر البصر

نشاهد

 القطرة النازلۀ بسرعۀ خطّا مستقیما 

 و النقطۀ الدائرة بسرعۀ خطاّ مستدیرا

 و لیس ارتسامهما (ترسیم آن خط مستقیم

 و خط دایره اي)ه فی البصر(چشم)ه

 إذ البصر لا یرتسم فیه إلا المقابل (تصویر

مقابل چشم)ه و هو القطرة و النقطۀ

 فإذن ارتسامهما إنما یکون فی قوة أخرى 

و اما الخیال

 فهو قوة مرتبۀ (به صورت مرتب قرار داده شده)ه فی مؤخرّ التجویف الأول (در قسمت انتهایی 

 جوف اول مغز)ه یحفظ جمیع صور المحسوسات و یمثّلها (تمثل ذهنی می بخشد)ه بعد الغیبۀ (بعد

از قطع ارتباط تصویر ذهنی و تصویر خارجی که از طریق حواس ظاهري وارد ذهن شده)ه

و هی خزانۀ (مخزن)ه الحس المشترك  

 و اما الوهم

 فهو قوة مرتبۀ فی آخر التجویف الأوسط من الدماغ  تدرك المعانی الجزئیۀ الموجودة فی المحسوسات 

کالقوة الحاکمۀ فی الشاة (گوسفند)ه بأن

الذئب مهروب عنه (باید از گرگ فرار شود)ه 

و الولد معطوف علیه (باید بره اش به او انس یابد و متصل شود)ه

و اما الحافظۀ

 فهی قوة مرتبۀ فی أول التجویف الآخر من الدماغ تحفظ ما تدرك القوة الوهمیۀ من المعانی 

الجزئیۀ غیر المحسوسۀ الموجودة فی المحسوسات

و هی خزانۀ القوة الوهمیۀ 

و اما المتصَرِّفَۀ

 فهی مرتبۀ فی البطن  الاوسط من الدماغ  (قرار داده شده در بخش وسط مغز)ه 

 من شأنها

 ترکیب بعض  ما فی الخیال او الحافظۀ مع بعض (ترکیب تصورات ذهنی با هم)ه

و تفصیله عنه (جدا کردن تصورات ذهنی از هم)ه

و أما القوة المحرکۀ

فینقسم إلى باعثۀ و فاعلۀ 

أما الباعثۀ (برانگیزاننده - اراده کننده)ه 

فهی 

   القوة التی إذا ارتسمت فی الخیال صورة مطلوبۀ (خواستنی)ه أو مهروبۀ عنها

 ناخواستنی و فراري دهنده)ه حملت الفاعلۀ (قوه ي فاعله را وا می دارد)ه على)

التحریک  (به تحریک ماهیچه ها)ه

و هی 

 إن حملت الفاعلۀ على تحریک یطلب بها الأشیاء المتخیلۀ (اگر قوه 

 ي فاعله را به سمت حرکتی بکشاند که با آن حرکت برخی اشیاء

موجود در ذهن را طلب کند)ه

 ضارة أو نافعۀ (خواه آن تصورات

ذهنی مضر یا مفید باشند)ه

 لحصول اللذة

سمى قوة شهوانیۀ (قوه ي جذبی)ه

 و إن حملت الفاعلۀ  على تحریک یدفع به الشی ء المتخیل (اگر قوه ي

 فاعله را به سمت حرکتی وادارد که با آن حرکت بخواهد برخی اشیاء

تصور شده در ذهنش را دفع کند)ه

 ضارا أو مفیدا (خواه آن تصورات ذهنی

مضر یا مفید باشند)ه

 طالبۀ للغلبۀ (در حالی که هدفش 

غلبه و برتري جویی است)ه
تسمى قوة غضبیۀ (قوه ي دفعی)ه

فهی التی  تعد العضلات علی التحریک (قوه اي که ماهیچه ها را به حرکت وا می دارد)ه  و أما الفاعلۀ



فصل فی الإنسان 

 و هو (انسان)ه مختص بالنفس الناطقۀ

 و هی (نفس ناطقه)ه کمال أول (استعداد و سرمایه ي اولیه)ه ه(بخش اول: تعریف نفس ناطقه)ه

 لجسم

طبیعی (داراي طبع و طبیعت خاص)ه

 آلی (زنده و رشد یابنده به خلاف جمادات)ه

من جهۀ ما (از جهت آنچه)ه

تدُرك الأمور الکلیۀ (امور کلی و مجرد از ماده را درك می کند)ه

و تَفعل الأفعال الفکریۀ 

فلها (براي نفس ناطقه)هه(بخش دوم: قواي نفس ناطقه)ه

تدرك بها التصورات و التصدیقات  قوة عاقلۀ 

تُحرّك بها بدن الإنسان  إلى الأفعال الجزئیۀ بالفکر و الرؤیۀ (الهام و حدس)ه على مقتضى آراء تخصها (اعتقادات شخصی)ه و قوة عاملۀ

و النفس باعتبار القوة العاقلۀه(بخش سوم: درجات نفس ناطقه به اعتبار قوت عقلی او)ه

لها مراتب اربع  

المرتبۀ الاولی: (استعداد بعید عقلی)ه

أن تکون خالیۀ عن جمیع المعقولات  بل هی مستعدة لها (استعداد محض اولیه براي فهم)ه

و هی العقل الهیولانی 

و المرتبۀ الثانیۀ (استعداد متوسط عقلی)ه

أن 

 تحصل لها المعقولات البدیهیۀ (مفاهیم و تصدیقات بدیهی)ه 

و تستعد لان تنتقل من البدیهیات إلى النظریات 

و هی العقل بالملکۀ 

و المرتبۀ الثالثۀ (استعداد قریب عقلی)ه

أن یحصل لها المعقولات (مفاهیم و تصدیقات نظري)ه 
 لکن لا تطالعها بالفعل بل صارت مخزونۀ عندها 

جمع شدن معقولات در ذهن بدون کار فکري)ه)

و هی العقل بالفعل 

 و المرتبۀ الرابعۀ (عقل کاربردي و استفاده از عقل در عمل)ه

أن تطالع معقولاتها المکتسبۀ (کار عقلی روي مفاهیم و تصدیقات نظري)ه 

و هی العقل المطلق  
 و تسمى معقولاتها (نتایج فکري حاصله)ه 

عقلا مستفادا (عقل استفاده شونده)ه

ان کان فی الغایۀ تسمى قوة قدسیۀ (اگر همه مفاهیم و تصدیقات نزد او بدیهی باشد مثل انبیاء و ائمه علیهم السلام)ه ثم العقل بالملکۀ 

 ه(بخش چهارم: دلایل

تجرد عقل)ه

 و اعلم أن القوة العاقلۀ 

 مجردّة عن المادة (قواي

عقلی مجرد است)ه

 ه(دلیل اول: نبود

 صفات مادي در

 تصورات ذهنی و

فکري)ه

 لانها  لو کانت مادیۀ لکانت

 ذات وضع (اگر مادي بود

 باید داراي مشخصات

 فیزیکی بود)ه

 فإما أن 

لا تنقسم 

أو تنقسم 

و لا سبیل إلى الأول 
 لأن کل ما له وضع (هیئت مادي)ه ینقسم على 

ما مرّ فی نفی الجزء (استحاله جزء لا یتجزء)ه

 و لا سبیل 

إلى الثانی

 لأن معقولاتها (تصورات 

ذهنی)ه

 إن کانت بسیطۀ (اگر

 بسیط و یکدست

باشند)ه

 یلزم

انقسامها

 لأن الحال فی أحد 

 جزئیها غیر الحال فی

 الجزء الآخر

 و إن کانت مرکبۀ

 کل مرکب إنما یترکب من 

البسائط

 فیلزم انقسام تلک  البسائط 

و هذا خلف

 ه(دلیل دوم: فرسوده نشدن ذهنیات

و قواي فکري )ه

 و نقول أیضا: إن التعقّل

تفکرّ)ه لیس بآلۀ الجسمانیۀ)

 و إلا یعرض لها الکلال  (ضعف 

 و فرسودگی)ه لضعف البدن و

لیس کذلک

لأن 

 البدن بعد الأربعین یأخذ فی النقصان 

مع أن القوة العاقلۀ هناك تشرع فی الکمال 

 :ه(بخش پنجم

 دلایل حدوث نفس

انسانی)ه

 و نقول أیضا: إن 

النفوس  الناطقۀ حادثۀ

لأنها لو کانت  موجودة قبل البدن  فالاختلاف بینها   

 اما أن یکون

 بالماهیۀ و لوازمها

أو بعوارضها المفارقۀ

لا جائز أن یکون بالماهیۀ (جنس و فصل)ه و لوازمها (مثل امکان)ه 

 لأن هی (ماهیت)ه مشترکۀ (در همه ي افرادش یکسان است)ه 

و ما به الاشتراك غیر ما به الامتیاز (اختلاف)ه

 و لا جائز أن یکون  بالعوارض 

المفارقۀ (عارض شونده هاي موقتی)ه

 لأن العوارض المفارقۀ 

 انما تلحق الشی ء بسبب

القوابل (قابلیت ها)ه

 لأن الماهیۀ لا تستحق العوارض لذاتها (ماهیت 

 وجود خارجی ندارد که بدون پذیرش وجود

 قابلیت پذیرش عرض داشته باشد)ه و إلا لکان

 العارض لازما (اگر ماهیت ذاتا استحقاق عرضی

را داشت باید آن عرض ذاتی او می شد)ه

فتکون (نفوس)ه حادثۀ ضرورة لم تکن النفوس موجودة فمتى لم تکن الأبدان موجودة و القابل للنفس إنما هو البدن (آنچه نفس را می پذیرد بدن است)ه


